
 ∗خانه مردم
 

 و للَّه علىَ النَّاسِ حج الْبيت منِ استطَاع الَيه سبيلاً...«
 1».غَنى عنِ الْعالَمينَ االلهو منْ كفََرَ فاَنَّ 

 
درست است كه اجتماع مافوق . گويم نمايم و اين عيد را تبريك مى قبلاً از دوستان و حاضرين در مجلس تشكر مى
باشد ولى اشتراك در عقيده و هم آهنگى دل با  ها و اجتماعات مى العاده مختصر و محقر است و منقطع از ساير جشن
اند يا در مساجد و مجالس  چهار گوشه دنيا رو به خانه كعبه آورده خدا را متّصل و متعلق به گروه عظيم مسلمانان كه از

 .دانيم گيرند، مى شن مىبلاد اسلام ج
نه تنها در اسلام و براى . ين تظاهر دسته جمعى مردم استتر بزرگگويند و اجتماع حج  اين عيد را عيد الكبير مى

 .ها مسلمين ، بلكه در دنيا و براى انسان
 

 كنجكاوى
اعى آن چيست، چگونه برقرار تاريخى و اجتم آيد بدانيد كه اين مراسم و قربانى چه معنى دارد، منشأ يقيناً بدتان نمى

و اگر دورانديش باشيد، نقش آن در آينده چه ... اى دارد شده است، چه منظورى در كار بوده است و حالا چه فايده
 ...باشد؟ تواند داشته خواهد بود و چه آثارى مى

ايد به نظرتان،  نيدهباشد كه آنچه راجع به مناسك واعمال حج ش تان از اين جهت بيشتر تحريك شده شايد كنجكاوى
بستن، دور يك  مانند سر تراشيدن، لنگ. اگر نگويم خرافى و وحشيانه، لااقل عجيب و بدوى بيايد و غير قابل هضم باشد

، ارز  ...لى دويدن، ريگ به شيطان پراندن، گوسفندهاى زبان بسته را كشتن و گنداندن  چهار ديوارى گرديدن، لى
 ...و اندكى روغن سياه و آب تلخ به ارمغان آوردن ... ختن، خاك و آفتاب خوردن ها ري مملكت را به جيب عرب

آيد، خصوصاً بعد از برخورد ملتهاى مسلمان در قرون اخير  چنين استفهام و تعجب براى بسيارى از اشخاص پيش مى
حتى منطقِ اهلِ منبر كه در . است باتمدن و افكار اروپائيان كه انتقاد در اعمال دين و جستجوى فلسفه احكام زياد شده

چهل سال قبل به اين طرف  از سى. است  كردند تغيير يافته گذشته صرفاً از مناسك حج و از ثواب آن صحبت مى
ها وارد  ها و قلم عناوينى مانند اجتماع ساليانه مسلمين، كنگره بزرگ اسلامى يانمونه صحراى محشر و غيره در زبان

 .است شده
آثار زنده و . چسبيد شدم و به دلم نمى ها نمى بافي ى متقاعد و مطمئن از اين نوع توجيهات و فلسفهبنده شخصاً، خيل

شود و تشكيلات و ترتيبات و نتايجى را كه از يك كنگره انتظار  المللى مترتب مى عملى كه بر اجتماعات ملى و بين
فوج، از اقصى بلاد اسلام، عرب و فارس و ترك  درست است كه فوج. شنيدم ديدم و نه مى رود در مراسم حج نه مى مى

شوند اما بيگانه و بى خبر از يكديگر به آنجا  كنند و در هم مى و سياه و سرخ در ذيحجه هر سال آهنگ كعبه را مى
بدون آنكه حتى يك سلام عليك ساده ما بين يك حاجى ) گشتند يابرمى(گردند  خبر برمى روند و بيگانه و بى مى

 .رانى با يك كاكاسياه زنگبارى يا عرب حجازى ردو بدل شودجوشقانى اي
ميان مامتداول  كه متأسفانه يافتم هائى مى هاى فوق رااز مقوله تبليغات يا دفاعيات طرفدارانه و تعميم توجيه و توصيف

دهيم و به  ن عاريه مىاست و با تعبير و توسعه معانى كلمات يا تشبيه و تحريفهايى، مزايا و منظورهايى به اسلام و به قرآ

                                                 
ا همين نام همراه با سه اثر ديگر در قطع جيبى و سپس در قطع رقعى باشد كه ب مى 1338اين اثر تفصيل و تدوين سخنرانى عيد سعيد قربان در سال  ∗

 .در كتابخانه ملى ثبت و توسط شركت سهامى انتشار منتشر شده است 3/6/1350مورخ  606چاپ شده و به شماره 
و هركس كفر و امتناع . داشته باشند ى سفر به سوى آن رايحقى است براى خدا به گردن مردمى كه توانا »خانه«حج كردن :   96/  )3(عمران آل. 1

 .نياز از جهانيان است ورزيد، پس همانا كه خدا بى



و ايجاد   اى استفاده كنگره پيغمبر و ائمه اطهار سراغ داريم كه آنها آيا از زمان و زبان حضرت پرسيدم مى. بنديم مى آن
 ... باشند؟  مراسم نموده اسلامى از اين الامم تبليغات بين و  تشكيلات

البته در آن تلاقى و تجمع عظيم و در آن . شد در هشت نه سال قبل استطاعت سفر فراهم و افتخار زيارت نصيبم
محيط تقارب و تقريب ملل مختلف مسلمان امكان آشنائى و تفاهم افراد و تبادل اطلاعات و نظريات وجود داشت و در 

اما از آنچه بتوان نامش را . گرفت الجمله جلسات و حضور در سخنرانيها انجام مى ميان زائرين غير ايرانى عرب زبان فى
 .1هاى مسلمان گذاشت، خيلى دور بود نگره اسلامى يا تجمع و توحيد بين امتك

آنچه كه بيشتر براى بنده مشهود و محسوس شد و در مراجعت به ايران براى دوستان ارمغان آوردم و تشريح نمودم 
حضرت ابراهيم در  اين بود كه فريضه حج در مجموعه خود يك وسيله واقعاً ممتاز و مؤثر براى احياء و تذكار سنت

 .جهت خداپرستى و اصلاح قلوب است
گذار مذاهب توحيدى امروزى است  حضرت ابراهيمى كه پدر پيغمبران مورد پيروى اكثريت مردم روى زمين و پايه

 .است نظيرى او را شناسانده و تجليل كرده و اسلام را به او نسبت داده و قرآن به طرز بى
 !با فرض وجود خدا و اعتقاد به او بسيار كار بزرگى است .البته همين هم چيز كمى نيست

 
 هم فال و هم تماشا

 .بينم مى  ترى در حج تر و عالي فوق باشم نظر وسيع  هاى آنكه منكر جنبه  حالا بدون
هاى قرآن به منظور مقاله و مطالعه آياتى كه  هاى ماه رمضان گذشته و با ورق زدن ضمن انجام مأموريت تفسير شب

اى كه  حول مطلب معين و محور واحدى هستند، به اين نكته برخوردم كه در اين دعوت عمومى ساليانه، به خانهدر 
سازى جهانى براى برقرارى صلح عمومى و ايجاد ملت و دولت واحد  معروف به خانه خداست يك قصد عالى و زمينه

اليه دنيائى رسالت الهى پيغمبر  ى و منتهىيدف نهاتوان به تعبيرى آن را ه دعوت و مأموريتى كه مى. بشرى وجود دارد
 .اسلام و مسلمين دانست

برخلاف آنچه  البته غرض توحيدى و نقشه ترويج و تحكيم آيين خداپرستى به جاى خود محفوظ است ولى در مكه
 : اى دنيا و من فيهاهم ياد خدا و نام خداست و هم منافع و مزايا بر. باشد هم فال است و هم تماشا ممكن است تصور رفته

»مَله عنافوا مدشْهيذْكُرُوا ليو  ماهللاس ماتلوعامٍ مَ2»...فى اي  
مثلاً استفاده از گوشت قربانى و آشناييها و معاملات سفر مكه كه (منافعى كه ممكن است فورى و مشهود باشد 

 :ع و مزايايى كه با مدت و اجل لازم به دست آيديا مناف) باشد اند و وجهه جزئى و كوچك قضيه مى بعضى گفته
 3».لَكُم فيها منافع الى اَجلٍ مسمى ثُم محلُّها الَى الْبيت الْعتيقِ«

                                                 
 ديدم كه واجبى عينى است) 89شماره مسلسل ( »مكتب اسلام«است در  بعد از چاپ اول كتاب اين حديث را كه از جلد هشتم وسائل الشيعه نقل شده .1

: 
 و طواف خانه خدا بر چيست ؟ دستور حج:  هشام بن حكم از امام صادق پرسيد

و آنچه صلاح دين و دنياى او بود مقرر داشت و دستور داد تمام افراد بشر از شرق و غرب جهان در يك روز گرد ... خدا انسان را آفريد :  امام فرمود
يامبر اسلام را از نزديك به بينند و اخبار او را هم آيند تا هم يكديگر را بشناسند و هم به وضع و تجارت و اقتصاد خود سر و سامان بخشند و هم آثار پ

اگر هر قوم و ملتّى تنها در شهر و كشور خود بمانند و براى محيط كوچك خود بيانديشند، بزودى نابود . بشنوند و از حقايق اسلام آگاه كردند
  .ماند خورد و اخبار و حقايق بر آنها مخفى مى شوند، وضع  تجارت و اقتصاد آنها به هم مى مى

 .خاطر آورنده تا شاهد منافعى كه براى آنهاست باشند و در روزهاى معلوم و معين نام خدا را ب:  28/  )22(حج. 2
هاى فارسى  بيت العتيق را در ترجمه. (و براى شما در آن منافعى وجود دارد تا سررسيد معين، سپس محل آن به سوى خانه عتيق است:  33/  )22(حج. 3

 .آيد نويسند در صورتى كه كلمه عتيق از عتق و ماده آزاد كردن مى كهن و قديمى مى ها خانه قرآن
دهند كه چون خانه كعبه غير قابل ملكيت و  مى  و توضيح  داده  نشان  اين معنى بيشترى به  راغب نيز تمايل البحرين و مفردات مانند مجمع  معتبر لغت  كتب

 .است تيق يعنى آزاد، گرفتهمصون از تملك و تسلط جبابره است لقب ع
قوله تعالى و البيت العتيق يعنى الكعبه المشرفة و سمى عتيقاً لانه لم يملك و قيل لانه اعتق من الغرق او لانه اقدم مافى الارض من : مجمع البحرين

 الجبابرة صفاراقال تعالى و ليطوفوا بالبيت العتيق قيل وصفه بذلك لانه لم يزل معتقاً ان تسومه : مفردات. البيوت



  
٥ 

 

عجيب است كه در آيات مربوط به مناسك حج صحبت از خوردن و خوراندن گوشت و ارتزاق مادى پابه پاى ذكر 
  .1واف و تقوى به ميان آمده استو تكبير خدا و تعظيم شعائر و ط

رغم ظاهر خشك و روحانى آن توجه و تمناى خير دنيا و آخرت توأماً باشد  شايد تنها جائى از احكام عبادى كه على
 :همين مورد حج است

»نا فنا اتبقوُلُ رنْ يم مْنهمى الاوف نةًَ وسنْيا حنةًَى الدسرةَِ ح2»...خ  
كه كعبه و فريضه حج را براى مردم ) هاى خودمان باز هم بر خلاف تصور و تسميه(عجيبى قرآن دارد  اصولاً اصرار

شده  اى را كه در مكالمات ابراهيم و خدا با صفت بيتك و بيتى رد و بدل مى و به خاطر مردم معرفى نمايد و بر خانه
 :است از همان ابتدا و براى هميشه پلاك مالكيت به نام مردم بزند

  3».انَّ اَولَ بيت وضع للنَّاسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركاً و هدى للْعالمينَ«
 4»...و اذجْعلْناَ الْبيت مثابةً للنَّاسِ و امَناً«

 .يعنى منافع و انتظارات دنيائى حج است تر نزديكتر و  موضوع سخنرانى و تصديع امروز بنده  نيز جنبه خودمانى
توانند انجام  اند و نمى ملاحظه خواهيد فرمود كه مأموريت و منظور معروض را ساير اديان و مذاهب توحيدى نداشته

قادر به ايفاى چنين نقش و توفيق در ) فلسفى، اجتماعى، سياسى و غيره(كنم كه ساير مكاتب  علاوه بر آن فكر مى. دهند
 .اى نباشند چنين برنامه

 
 ها بالاترين منفعت

ولى آن منفعت و خير مطلوبى كه جنبه عمومى . كنند ها، و منافع مختلفى را طلب مى ها دارند و خواستنى ردم خواستهم
هاى خصوصى يا صنفى و دولتى قابل حل  كلى داشته و در سايه آن ساير احتياجات و منافع شخصى و ملى در چارچوب

ر تدارك مواد غذائى و تأمين بهداشت و تحصيل فرهنگ و اگ. صلح و امنيت:  باشد يك چيز بيشتر نيست و تأمين مى
هاى خود مردم و هر يك از ملتها انجام شدنى است ولى اين يكى از عهده يك فرد يا يك دولت خارج  غيره با تلاش

. تواند باشد پذير نمى جز با همفكرى و همكارى همگى تحقق. كند است و ارتباط با قصد و عمل سايرين پيدا مى بوده
تر و  است و مهم »مردمى«ها مقياس فردى خانوادگى، طبقاتى و يا ملى دارد اين يكى به مقياس جهانى يا  گر آن خواستها

 .بالاتر از همه است
در اينكه صلح و امنيت، و به تعبير ديگر يكرنگى و يگانگى، از آرزوهاى ديرينه و امروزى عمومى بشر بوده و هست 

ژنو ) S.D.N(. 5جامعه اتفاق ملل. باشند حرفى نيست جدد همگى هواخواه و تشنه آن مىو شرقى و غربى يا متدين و مت
چيزى جز اين منظور تأسيس  نيويورك بعد از اين جنگ براى) U.N.O(. 2از جنگ گذشته و سازمان ملل متحداً بعد
  .      است نشده

                                                 
 .ابراهيم 37بقره و  196و  125سوره حج و  37و  36، 34، 30، 28آيات  .1
كسانى ) است  اند و نام يك دسته آنها كه فقط طالب دنيا هستند در آيه قبل آمده كسانى كه مناسك حج را بجا آورده(و از آن مردم :  201/  )2(بقره .2

 ... دنيا و آخرت در هر دو جا نيكى عطا فرما گويند پروردگارا به ما در هستند كه مى
 ى براى جهانيان؛يرساننده و راهنما  اى كه بپا شده به يقين در مكه است، فايده و فراوانى همانا اولين خانه:  96/  )3(عمران آل. 3
 ...مو چون آن خانه را محل رجوع و ملاقات براى مردم و پناهگاه و امن  قرار دادي:  125/  )2(بقره .4

اند ولى معناى اصلى آن رجوع و تجمع است كما آنكه آبشخور حيوانات را كه مكرر به آنجا رو  كلمه مثابه را بعضى محل ثواب ترجمه كرده
 .گويند شوند مثابه مى آورند و جمع مى مى

 .قوله و اذجعلنا البيت مثابة للناس اى مرجعاً لهم يتوبون اليه: نويسد مجمع البحرين چنين مى
نويسد، يعنى  مى  Lieu de visitionباشد در ترجمه فرانسه قرآن، مثا به را صريحاً  كه از محققين اخير معروف فرانسه مى) BLAChre .R(لاشر ب

 .ها محل انجام ملاقات
5. Société des Nations.     2. United Nations Organisation. 



بود و احزاب چپ   نندى از آن كشيدهما كبوتر مظهر صلح و دوستى كه نقاش كوبيست معروف پيكاسو تصوير شعار
و در اطراف آنها سر و صداها راه (نمودند  ى كه هر جا تأسيس مىيها دنيا آن حيوان را از آنِ خود كردند، و خانه صلح

تماماً به عنوان و به دنبال صلح و امنيت و ) داد ها و گاهى كشتارها روى مى دانيم كه به بهانه آن چه نزاع انداخته و مى
 .اى خاموش ساختن آتش جنگ و خصومت استبر

. بود قرار داده »خلع سلاح -امنيت -حكميت«اى  جامعه اتفاق ملل زمانى برنامه و شعار خود را هدف سه مرحله
هاى عضو جامعه واقع  المللى، مورد قبول و تعهد دولت بايستى اول اصل حكميت و مراجعه اختلافات به ديوان بين مى

سپس براى هر كشورى حدود و حريم امنيت تأمين و تضمين گردد تا . ر و اسلحه خوددارى نمايندشده از توسل به زو
 .آنگاه اقدام به خلع سلاح عمومى و تحريم قانونى و عملى جنگ بنمايند

ميل به برادرى و دوستى وجود ) يا لااقل اكثريت مردم و مخصوصاً عامه ملتها(اين مطلب هم كه در نهاد همه نفوس 
 .دانند، حرفى نيست و اختلافات در عقايد و آداب و در منافع و مزايا را از موانع عمده نزديكى و همكارى مى دارد

ها و آنچه كه اشخاص و حيات اجتماعى را از صورت  نكته سوم آنكه غالباً شاخ و برگهاى زندگى و تصنع و تحميل
رفتارى و دورى مردم از يكديگر و از سعادت و سازد، از جمله عوامل گ اصلى و از مجراى طبيعى خود خارج مى

ها اولين اجتماعات بشرى را به صورت كمون و بر مبناى  ها و كمونيست كما آنكه سوسياليست. اند آسايش شناخته
 .است دانند كه رفته رفته وجوه گوناگون استثمار آن را منحرف و ضايع كرده ف مىيمشاركت در اموال و وظا
و قرون جديد نيز، مخصوصاً ژان ژاك روسو معتقد به اصالت حقوق طبيعى بوده قسمتى از  فلاسفه سياسى يونان

دانستند و باز گشت به طبيعت و فطرت بشرى  ها و مفاسد تمدن را ناشى از دور شدن از رژيم طبيعت مى مظالم حكومت
ها و  فراتر گذاشته گفتند وجود دولت ها پا را بعداً آنارشيست. نمودند را به عنوان راه نجات و كليد سعادت توصيه مى

نفى هر گونه حكومت و . باشد تشكيل حكومت يك امر غير طبيعى و تصنع و تحميل است و منشأ ظلم و اختلاف مى
 .خواستند هاى حيوانى را مى قدرت و بر قرارى آزادى طبيعى مانند آزادى جامعه

ى از اين فكر وجود يها گزيستانسياليسم امروزى نيز مايههاى نوديسم وا تر بايد گفت كه در فلسفه با يك ديد وسيع
ى كه بشر بر پيكر يها العمل در برابر لباس پوشيدن  و قيود و عليه پيرايه ها مظاهر عصيان و عكس در اين مكتب. دارد

 .شود بند و بار اوليه خود بسته يا افزوده است، مشاهده مى خيال و بى بدوى و روح بى
 
 سير تحولى آن ى قرآن دريجو صلح

حال ببينيم اسلام يا قرآن چگونه در صدد جوابگوئى به اين مطالب و حل مسئله صلح و امنيت يا صفا و نيكبختى در 
 .چارچوب دنيائى و به مقياس بشرى بر آمده است

 .البته بايد به سراغ مأموريت خدا بر پيغمبر و مأموريت پيغمبر بر مسلمين معاصر و آينده برويم
 .ارد كه اين جستجو كار ما را اندكى عقب بيندازدعيبى ند

هاى معروف و مقبول يا كلاسيك است، كه احكام اسلام و آيات قرآن دفعةواحده صادر  دانيد، و اين جزء گفته مى
 .است، معمولا حالت تدريجى و سير تحولى داشته است و نازل نشده

در سالهاى اول بعثت تصريح و . تى تشريع خود نماز استاز مثالهاى بارز و مشهور، كيفيت حرمت شراب و قمار و ح
لا تَقْرَبوا ...«:  بودند، آيه اى در حالت مستى بر سر نماز آمده بود، يك روز عده قمار و شراب نشده در بارهتنزيلى 

بالاخره به حرمت . گرديد اعلام 2»...لنَّاسِفيهمِا اثمْ كبَيرٌ و مناَفع ل...«پس از چندى . نازل شد 1»...الصلوةَ و اَنْتُم سكاَرى
 .منتهى شد 3»...رجِس منْ عملِ الشَّيطاَنِ فاَجتنَبوه...«قطعى و حكم 

                                                 
 ...نماز مگرديدآنگاه كه مست هستيد، گرد : ...  43/  )4(نساء .1
 ... در آن دو گناهى بزرگ و سودهايى است براى مردم...  : 219/  )2(بقره .2
 ...شيطان است، از آن اجتناب كنيدپليدى و كار : ...  90/  )5(مائده. 3
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ها و ترتيب توالى آنها  در مورد مأموريت كلى پيغمبر نيز مراحل مختلفى را در قرآن، با توجه به زمان نزول سوره
  .1يمينما مشاهده مى
يعنى اخطاركننده است و خبر بيم از بلاهاى آسمانى و از عقوبت . ستين، پيغمبر نذير يا منذر استهاى نخ در سال
 .دهد اخروى مى

آورندگان به  مأموريت بشارت دادن به ايمان. آيد زودى مأموريت جديدى با حفظ سمت اوليه پهلوى آن مى هاما ب
 .نجات و به بهشت

 .گردد ت سمت راهنما بودن پيغمبر و قرآن اعلام مىهاى نزديك به هجرت و بعد از هجر از سال
 : يمينما مشاهده مى) هجرى. 5سال (ف كامل رسالت را در سوره احزاب يو بالاخره القاب و وظا

 2».منيراًباِذْنه و سراجا  االلهو داعيا الى . يا اَيها النَّبىِ انَّا اَرسلْناك شاهدا و مبشِّرًا و نذَيراً«
اما از جهت . تر و هميشگى آن نذير بودن است هاى پيغمبر بود كه البته قديمى از جهت سمتها و مأموريتتا اينجا 

 :خوريم اند باز به يك سير تحولى و توسعه تدريجى بر مى گيرنده چه كسى يا چه كسانى بوده اينكه اخطار و بيم
 3».قْربَينَك الاَيرتََو انَذْر عش«:  )بعثت 4سال (سوره شعرا 

 ؛)خانواده و عشيره نزديك پيغمبر(
  4»...و لتنُذْر امُ القُْرى و منْ حولهَا...«:  )بعثت 11سال (سوره شورى 

 ؛)مكه و اطراف آن(
  5».ثَرَ النَّاسِ لايعلمَونَلكنَّ اكَ و ما اَرسلنْاَك الاّ كاَفَّةً للنَّاسِ بشيرًا و نذَيرًا و«): بعثت 12سال (سوره سبا 

 ).اطلاع از اين امرند كه اكثريت آنها بى  عموم مردم(
شود و گاهى به صورت  اخطار شونده يا بشارت گيرنده و هدايت شونده گاهى اوقات به صيغه غايب ذكر مى

 .مخاطب حاضر
و آن هم بر حسب پيشرفت دعوت  شود به نوبه خود جالب است عنوانى كه به مخاطب و به شنوندگان كلام داده مى

  : باشد و گسترش دائره رسالت مشمول تحول و توسعه مى
 هاى مكى خصوصاً در اوايل، ، در سوره6».يا ايَها الْكاَفرُونَ...«
 هاى اواخر مكه و در مدينه، ، درسوره7»...يا ايَها الَّذينَ آمنُوا«
 مدنى، هاى ، در سوره8»...يا اهَلَ الكتاَبِ...«
 .سال شانزدهم بعثت ، از اواخر مكه و در تمام دوران مدينه مخصوصاً در9»...يا ايَها النَّاسِ«

كه بعضى از مستشرقين  طورى قبل از آنكه به دنباله مطلب بپردازيم، لازم است تذكر دهيم كه تحول و توسعه فوق، به
توجه كلى به انسانيت . طلبى نيست آوردن و تشويق شدن حس جاهبودند، از مقوله دبه در   ى قرن گذشته ادعا كردهياروپا

                                                 
  .بعداً منتشر خواهد شد االلهشا است كه ان اى در دست تهيه ها رساله در مورد سير تحولّ قرآن و از جمله تحقيق و تعيين سال نزول سوره .1
مأمور (فرستاديم ) يا بيم دهنده(و بشارت دهنده و اخطار كننده ) ناظر و نمونه(را به عنوان شاهد و ، ما ت)نبى(اى پيغمبر :  46و  45/  )33(احزاب. 2

 .و دعوت كننده به سوى خدا به اذن او، و چراغ نورافكن) كرديم
 .ديكت را برسانو خويشاوندان نز:  214/  )26(شعرا .3
 ...القرى و ساكنان اطرافش را  امتا بيم دهى ...  : 7/  )42(يشور .4
 .دانند ولى بيشتر مردم نمى) باشى(تو را به پيامبرى نفرستاديم، مگر بر همه مردم؛ مژده دهنده و بيم دهنده :  28/  )34(سبا. 5
 .اى كافران: ... 1/  )109(كافرون. 6
 ...ايد اى كسانى كه ايمان آورده : ... ...يا  153يا  104/  )2(بقره .7
 ...اى اهل كتاب : ...  ...يا  65يا  64/  )3(عمران آل. 8
 ...اى مردم...: يا  168يا  21/  )2(بقره. 9



هاى ابتداى بعثت صريحاً اعلام  و جهانى بودنِ دعوت و عموميت رسالت پيغمبر اسلام در نخستين سوره و در سال
 : است  است و از خدا و رسول پوشيده نبوده شده

 1».استَغنْى انَْ رآه. طْغىنْسانَ ليانَّ الا...«:  )وحى آيات از اولين(سوره علق 
 2».ذكْرٌ للْعالمَينَ انْ هو الاّ«:  )سال اول بعثت(سوره تكوير 

 3»...نسانُ اذا ما ابتلَيه ربه فاََما الا«): سال دوم بعثت(سوره فجر 
  4».عالمَينَذكْرٌ لل و ما هو الاّ«:  )سال سوم بعثت(سوره قلم 
 6»5.رحمةً للْعالمَينَ و ما اَرسلنْاك الاّ«:  )سال پنجم بعثت(ء سوره انبيا

چيزى كه هست كليت و وسعت مأموريت تا مدتى به اقتضاى زمان و شرايط عمل تا حدودى مستور و مسكوت 
يكى بعد از سپس به تدريج و به فراخور تعداد افراد طرف دعوت و بنا به تحول اوضاع، مراتب مختلف آن . است مانده

 .است ديگرى تصريح و تكرار شده
 
 مردم

متمركز  »مردم«يا  »ناَس«رسيديم توجه خود را روى كلمه  »للنَّاس«و عنوان بيان  »يا ايَها النَّاس«اينك كه به خطاب 
 .ميينما مى

 .اين نوع توجه و طرز تكلم از امتيازات خاص قرآن است
ها و بسيارى از آيات اسفار تورات  ايد كه غالب باب باشيد حتماً ديده كرده اگر تورات را خوانده يا مرورى در آن

 :شود چنين شروع مى
 »...اسرائيل را خطاب    كرده بگو را خطاب كرده گفت قوم خود بنى) ع(و خداوند موسى«

طورى كه در قرآن  همان(باشد  اسرائيل مى هائى از بنى اسرائيل و دسته در انجيل نيز طرف صحبت و خطاب يا قوم بنى
اعم  و يا حاضرين در مجلس موعظه و صحبت، 7»...اسراَئيلَ الى بنى و رسولاَ«آمده است ) ع(حضرت عيسى در بارههم 

ها با آنها مواجه  در سير و سلوك خود در شهرها و بيابان) ع(از عبرى و رومى و سريانى و غيره كه حضرت عيسى
 .شده مى

 
آدم و  علاوه بر بنى. باشد ب خيلى بالا است و مشمولين دعوت و رسالت كاملا عام و كلى مىاما در قرآن سطح خطا

عالمين و انسان، خيلى به كلمه ناس، يعنى مردم معمولى و افراد طبقات عادى و جامعه بشريت على الاطلاق، 
 .عنايت آشكار به انسانيت و به كليه ملل و اقوام شده است. خوريم برمى

ولى ) آيه در تمام قرآن 226جمعا در (است  ها بكار رفته ها و شايد در تمام سال ر آيات بسيارى از سورهكلمه ناس د
اى به  حداكثر آن را در سوره. هاى نازل شده در سنوات مختلف فرق دارد وفور يا تعداد نسبى استعمال آن در سوره
و بلافاصله اين كلمه به پشت پرده ) 56=  83% آيه، يعنى  6آيه روى  5(نمائيم  همين نام در سالهاى اول بعثت مشاهده مى
بار  9در سال هفتم بعثت، در سوره روم . شود بار در سوره مطففين ظاهر مى سكوت رفته، در سال دوم بعثت، فقط يك

نوسان  10%و  8% هاى نزديك به هجرت، ديگر ترك نگرديده در اطراف  و در سال)  960=   15(% تكرار ميشود 
 .نمايد ىم

                                                 
 .نياز بيند هر گاه كه خويشتن را بى. كند آدمى نافرمانى مى: ...  7و  6/  )96(علق. 1
 .ى است براى جهانياناين كتاب پند : 27/  )81(تكوير. 2
 ...اما آدمى، چون پروردگارش بيازمايد:  15/  )89(فجر .3
 .و حال آنكه قرآن براى جهانيان ، جز اندرزى نيست:  52/  )68(قلم. 4
 .خواستيم به مردم جهان رحمتى ارزانى داريم و نفرستاديم تو را، جز آنكه مى: 107/  )21(انبياء .5
 .باشد خوريم و مربوط به سال دوم بعثت مى برمى  5÷  40=  12% سان را در سوره قيامت به ميزان حداكثر استعمال كلمه ان .6
 ...فرستد اسرائيل مى سالت بر بنىو به ر:  49/  )3(عمران آل .7
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بعثت ترقى مجدد يافته در سوره حج به  16بعثت خفيف است تا آنكه در سال  15و  14هاى  بعد از هجرت در سال
اما اگر سوره نصر را كه بنا به قولى . كند رسد و پس از آن تنزل مى مى)  1577=  20: %  يعنى(حداكثر ميزان نسبى 

مِ مأموريت و سررسيد رحلت اوست در نظر بگيريم مجدداً به نسبت قوىِ واعلامِ انجا) ص(آخرين سوره نازله بر پيغمبر
 .خوريم برمى 13=  %33 

توجهى كه توأم باوحشت و . شود شروع دعوت و مأموريت با توجه فوق العاده به مردم است به طورى كه ديده مى
وردگار و معبود و پادشاه واقعى مردم نگرانى پيغمبر از مردم است ولى ملازم با تقويت روحى او و پناه بردن به پر

پس از ده سال حلول در . گيرد رسالت با چنين عنايت و وحشت و وعده حفاظت، جريان خود را در پيش مى. باشد مى
شود و غالباً جنبه مردم شناسى يا معرفى  با اشخاص، نام مردم در زبان قرآن مرتباً وارد مى »ور رفتن«اجتماع و در افكار و 

ها كلمه ناس به مفهوم مردم به طور خلقى و ساختمانى  در اين سوره. و روحيات مردم و دسته بندى آنها را دارد غفلتها
عنايت به اجتماع يا به جامعه مردم جهان به طور كلى و خطابى نيست، يا كم است، ولى بعد از هجرت، مخصوصاً . است

شود و  هوم و منظور از استعمال كلمه ناس عموم مردم دنيا مىاى در سوره حج، مف و به طور بارز و كوبنده 16در سال 
يا ايَها «مرتبه آن خطاب مستقيم  4شود  مرتبه كه نام ناس برده مى 15در سوره حج در . گيرد مخاطب كلام قرار مى

است، يك مرتبه دستور  1»...النَّاس»تَكُونُو«و يك مرتبه دستور  2»...اذَِّنْ فى النَّاسِ و لىَ النَّاسِوع اءدُاست 3 »...ا شه.  
هاى قبل از  سوره عنكبوت و سوره شناسى دارد و شبيه به كه جنبه مردم 4»...و منَ النَّاسِ«اشاره . مرتبه 6يعنى جمعاً 

كند تا به سال رحلت و پايان  حالت عادى پيدا مى »بعد از سوره حج توجه به ناس. آيد بار مى 4هجرت است نيز 
را چون پرچمى كه  »ناس«اى نام  سوره كوتاه و پر معناى نصر به صورت برجسته. رسيم مى) ص(ريت رسول اكرممأمو

 : برد شود بالامى شده برافراشته مى برفراز قلعه فتح
 الرَّحمنِ الرَّحيمِ االلهبِسمِ 

  .و الفَْتْح اهللاذا جاءنصَرُ«
  .افَْواجا هللا و رايَت النَّاس يدخُلوُنَ فى دينِ

  5».فَسبح بحِمد ربك و استَغفْرهْ انَّه كانَ توَابا
بندى و  مأموريت پايان يافته است، خدا حبيبش را از شر ناس و وسواس خلاص كرده است، مردم شناخته و دسته

و طلب رحمت و پاداش و موعد  ديگر موقع تسبيح! شوند فوج وارد دين خدا مى اند و بالاخره مردم فوج هدايت شده
 ...بازگشت به سوى محبوب است

 
 اتحاد مثلث

يك اتحاد مثلث و . شود آيد مترادفاً و غالباً ذكرى هم از ناس مى هر جا كه در قرآن صحبت كعبه و ابراهيم در ميان مى
 .آوريم رد را ذيلا نمونه مىچند مو. برقرار است) ع(و حضرت ابراهيم) يا حج(ارتباط صميمانه ما بين مردم،خانه كعبه 

 .خود سوره حج كه بيش از هر سوره قرآن خطاب به مردم و نام مردم را دارد

                                                 
  ...اى مردم:  73يا  49يا  5يا  1/  )22(حج. 1
  ...و مردم را : 27/  )22(حج. 2
  ...ر مردم گواه باشيدو شما بر ديگ: ...  78/  )22(حج. 3
 ...و از ميان مردم : ...  75يا  11يا  8يا  3/  )22(حج. 4
گوى و  آيند پس به ستايش خدايت تسبيح چون يارى خدا و پيروزى فراز آيد، و مردم را ببينى كه فوج فوج به دينِ خدا درمى : 3الى  1/  )110(نصر .5

 .از او آمرزش بخواه كه او توبه پذير است



آن  37تا  35شود و آيات  شروع مى 1»...كتاب اَنْزلَنْاه اليَك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلمُات الىَ النُّورِ«سوره ابراهيم كه با 
 :چنين است

  . صناَمالاَ ابراهيم رب اجعلْ هذاَ الْبلدَ آمنًا و اجنُبنى و بنى اَنْ نُعبدو اذْ قالَ «
نّىِ وم نَّهَى فاننْ تَبِعنَ النَّاسِ فَمنَّ اَضْلَلنَْ كَثيراً مَنها بر رحيم غفَوُر نَّكى فَاانصن عم .  

غَيرِذى زرعٍ عنْد بيتك المحرَّمِ ربناَ ليقيموا الصلوةَ فَاجعلْ  ذُريتى بوِادربناَ انِّى اسَكَنْت منْ 
 2».منَ النَّاسِ تَهوِى الَيهِم واَرزقهْم منَ الثَّمرات لَعلَّهم يشْكُرُونَ افَْئدةً

 :ئدههاى آل عمران، بقره و ما و همين طور در آياتى از سوره
  .  فَاتَّبِعوا ملَّةَ ابرهيم حنيفاً و ما كانَ منَ الْمشْركِينَااللهُقُلْ صدقَ «

  . انَّ اَولَ بيت وضع للنَّاسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركاً و هدى للْعالَمينَ
لناً وكانَ ام َخَلهنْ دم و رهيمبا قامم ناتيب ايات فيه هلَيا تَطاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع لَّه

  3»...سبيلاً
 

 و اذ ابتَلى ابرهيم ربه بِكَلمات فاَتََمهنَّ قالَ انّى جاعلُك للنَّاسِ اماما قالَ و منْ ذُريتى قالَ«
  . لاينالُ عهدى الظَّالمينَ

لْناَ الْبعْذجا ناًوَاملنَّاسِ وةً لثابم ت4»...ي 
 

 5»...كَعبةَ الْبيت الْحرام قياما للنَّاسِ و الشَّهرَ الحْرامالَ االلهجعلَ «
دهد، خانه كعبه براى مردم ساخته  كنيد كه ابراهيم دلسوز مردم است، خداوند او را پيشواى مردم قرار مى ملاحظه مى

 .شود كند و سفر به خانه، دين مردم در برابر خدا مى هاى مردم را طلب مى ايل دلشود، ابراهيم تم مى
  ها نشده در سر گذشت و در توصيف و تجليل هيچ يك از پيغمبران اين چنين عنايت مطلق و كلى به مردم و انسان

تعليماتش  و  يتداشت و هدا  فرعون  خود را از دست كه مأموريت نجات و خلاصى قوم) ع(برخلاف موسى. است
اسرائيل بود و برخلاف بسيارى از پيغمبران مانند لوط و صالح و يونس و غيره كه دعوت و رهبرى محلى و  متوجه بنى

كامل و خالى از هر گونه رنگ نژادى و كشورى بوده تَرك پدر و  »وطن بى«پيغمبر ) ع(بينيم ابراهيم قومى داشتند، مى
 : گويد نمايد و مى قوم و ديار مى

 6».انىّ ذاهب الى ربى سيهدينِ...«

                                                 
 . ...ى در آورىيها به روشنا كتابى بر تو نازل كرديم تا مردم را از تاريكي:  1/  )14(راهيماب. 1
و زمانى كه ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را امن بگردان و من و فرزندانم را از پرستش بتها بركنار بدار پروردگارا همانا :  37الى  35/  )14(ابراهيم. 2

ام را بنمايد تو خودت بخشايشگر  اند پس هر كس پيروى مرا بنمايد حتماً از من است و هر كس نافرمانى ردم را گمراه كردهكه اصنام گروه زيادى از م
ات مسكن دادم تا نماز را برپا بدارند  و صاحب مرحمت هستى، پروردگارا همانا كه من قسمتى از فرزندان خود را در بيابان بدون زراعتى در جوار خانه

 .اميد است كه قدر نعمت بشناسند شان بده ها روزى ها و نعمت هاى مردم را به طرف آنها متمايل بسازو از محصول دلبنابراين 
اى كه  ابراهيمى كه حنيف بود و مشرك نبود، همانا نخستين خانه. بگو خدا راست گفت پس ملت ابراهيم را پيروى كنيد : 97الى  95/  )3(عمران آل .3

 هاى آشكار وجود دارد و جايگاه ابراهيم و هر در آنجا نشانه. باشد ذارى شد همان است كه در مكه است و منبع خير و هدايت مىگ براى مردم بنيان
 .اى است كس داخل آن شود در پناه امنيت باشد و براى خدا بر گردنِ مردمى كه استطاعت رفتن را داشته باشند حج آن خانه وظيفه

را براى مردم و و چون ابراهيم را پروردگار او به وسيله كلماتى مورد آزمايش قرار داد و از عهده برآمد گفت همانا كه من ت : 125و  124/  )2(بقره. 4
رسد، و چون خانه را محل تجمع و تلاقى و پناه براى مردم قرار  ها نمى ام چه خواهد بود گفت پيمان من به ظالم گفت براى ذريه. دهم پيشوا قرار مى

 ...داديم
 ... خداوند كعبه را خانه محفوظ مصون و وسيله قيام براى مردم قرار داد و ماه حرام:  97/  )5(مائده .5
 .كند زودى هدايتم مى هبه سوى پروردگارم هستم و ب) يا كوچ كننده(همانا كه من رونده  : ... 99/  )37(صافات .6



  
١١ 

 

ذلك براى  دهد كه نه مزرعه و محصول دارد و نه مالك و ساكن، مع اش را در جائى سكنى مى قسمتى از خانواده
 .خواهد شود انواع ثمرات و عواطف را مى فرزندش و خانه و شهرى كه ساخته مى

خدا هم ابراهيم را براى پيشوائى و هدايت به مردم جهان . آورد از مردم شهر خود رو به خدا مى) ع(ابراهيم
 .نمايد است با امنيت و بركت و حرمت، قباله مردم مى شده اى را كه به نام و براى او ساخته خانه. گرداند برمى

*   *   * 

 :كند ابراهيم در موقع بناى خانه به درگاه خدا دعا مى
»ولاًرسر ثْ فيهِمعاب نا وب متابالْك مهلِّمعي و كايات هِملَيتْلوُا عي مْنه زَكّيهِمي ةَ وكْمْالح1»...و  
ترين  گذرد و اين دعا در همان شهر، در همان امت و ذريه ابراهيم از نسل اسمعيل و در ميان مردمى قرنها و قرنها مى

 :شود مردم يا توده بيسواد، پيغمبرى برانگيخته مى
»وى الاُ هثَ فعالَّذى بنَ رييولاًمس زَكّيهِمي ه وايات هِملَيتْلوُا عي منْهةَ  مكْمالْح و تابالْك مهملعيو

  2».و انْ كانوُا منْ قَبلُ لَفى ضَلالٍ مبينٍ
ملت و آيين ابراهيم يعنى اسلام باشد شود پيرو  مى است دستور داده شده به پيغمبرى كه از ميان عاميان مردم برانگيخته

 :و تكيه و توجهش روى مردم برود
 3»...الَيكُم جميعا االلهقُلْ يا ايَها النَّاس انّى رسولُ «

 
  پرچم وحدت     

شود كه مردم امت واحدى هستند، جهل و ستم و تعصب سبب اختلاف و  به پيغمبر برخاسته از توده مردم گوشزد مى
پرچمدار وحدت و اتحاد مردم، از هر نژاد و ملت و مذهب و مسكن كه باشند، كردى و  تو بايد. 4است ها شده دشمنى

 .آن را بالاخره عملى سازى
هاى خاص پيغمبر اسلام و از امتيازات قرآن و از منظورهاى حج مين مبارزه و محو تفرقه و تشتت يا  از مأموريت
 ).ىييا به تعبير ديگر خدا(ى ملت و دولت واحد انسانى پرستى است و سير به سو تعصب و مليت

است و  درست است كه در عقيده خدا پرستى و توحيد اساس برادرى و شرط لازم براى تشكيل دولت واحد خوابيده
 :بودند اما اين عقيده را اديان آسمانى ديگر پيش از اسلام اعلام نموده

 .ها گرديده بودند انحصار طلبياولاً، توحيد خالص تبديل به شرك و تثليث و 
 .شد ها و دشمنيها مى هاى در شرايع و احكام و در مظاهر اديان خود سبب دوگانگي ، همان اختلافاًثاني
ها در برابر هم ايستاده بودند و حتى فرَقِ مختلف مسيحى با يكديگر چه در زمان  ها و مسيحي دانيم كه يهودي مى

 .ن متمادى آينده دائما در جنگ و ستيز بودندبعثت پيغمبر اسلام و چه در قرو
 

                                                 
شان  را برايشان بخواند و كتاب و حكمت تعليمشان دهد و تزكيهو از خودشان برانگيز آيات ت اى پروردگار، و در ميان آنها رسولى:  129/  )2(بقره. 1

 .كند
شان كند و كتاب و حكمت  او كسى است كه در ميان توده و عوام رسولى از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنها برخواند و تزكيه:  2/  )62(جمعه. 2

 .باشند  راهى آشكارى بودهتعليمشان دهد، اگر چه قبلاً در گم
 ...بگو، اى مردم من فرستاده خدا بر همه شما هستم : 158/  )7(اعراف .3
 ...)مردم، امت واحد بودند... (كاَنَ النَّاس اُمةً واحدةً؛ :  213/  )2(بقره .4

 ...)نبودندمردم جز يك امت (؛ ...امُةً واحدةً و ما كاَنَ النَّاس الاّ: 19/  )10(يونس
 ...)ن شريعت شماست، شريعتى يگانهاي. (انَّ هذه اُمتكُمُ اُمةً واحدةً:  92/  )21(انبياء



 ها اختلافات عقيدتى و جنگ
هاى خارجى و اغتشاشات  اعم از جنگ. است ين عوامل جدائى و جنگ شدهتر بزرگهاى مذهبى از  ها و تعصب تقرقه

حنه ممالك اروپا در از ص داخلى مسلحانه يا فشارها و كشتارهائى كه تحت عناوين انكيزيسيون و غيره امنيت و آزادى را
 .بود تمام قرون وسطى دور نموده

عمر كوتاه خود ما . است تمام شده 1دها و ذلت يهو است و جنگ مسيحي تهالبته نبايد تصور كرد كه اينها مال گذش
. ترين ملل مسيحى جهان به خاطر دارد هنوز قتل و شكنجه شش ميليون يهودى را به فرمان هيتلر در يكى از متمدن

هاى  هيچ دليلى در دست نيست كه صحنه. اى از دكترهاى يهودى به دستور استالين در شوروى ين تصفيه عدههمچن
 .گذشته در آينده باز تكرار نشود

بارِ وحشيانه در آستانه استقلال هندوستان  اى هندو و مسلمان چه فجايع هلاكت در آسيا نيز اختلافات و تعصبات فرقه
 !به بار آورد

هاى مذهبى تخفيف يافته  ها و علاقه د تصور كرد كه چون در سايه فرهنك و رشد علمى تعصبهمچنين نباي
 .باشد اثر مى اهميت و بى اختلافات مذهبى ديگر بى

تازه اگر . گر است المللى جلوه هاى ملى و بين ها و خصومت بندي اختلافات مذهبى هنوز هم در ريشه و مايه دسته
هاى فلسفى و اجتماعى و سياسى وجود دارد و خيلى هم  هاى عقيدتى در زمينه شد اختلافبا اختلاف مذهبى كم اثر شده

 .مؤثر و مهم است
باشد حرف  فكرى و اشتراك منافع وجود نداشته مسلم است كه همزيستى مسالمت آميز و صلح و امنيت مادام كه هم

با تمام نيرو در داخله كشورها و احزاب خود  به همان دليل كه داعيان چنين افكار و صاحبان مكاتب سياسى. مفت است
 .نمايند وحدت عقيده و مكتب ايجاد نمايند سعى مى

هاى به قول خودشان علمى و مادى در عين آنكه آمدند مذهب و خدا را كنار زدند به  كارل ماركس و سوسياليست
روى ايدئولوژى و بر پايه اختلافات  ها را ها و دوستى و دشمني جاى آن ايدئولوژى به وجود آوردند و تمام فعاليت

 .طبقاتى و مسلكى بردند
بنابراين، هم اختلاف عقيده اعم از مذهبى و مسلكى وجود دارد، و اين اختلاف عقيده منشأ و مبناى جنگها و مانع 

طها و هاى فلسفى و اجتماعى كه در نتيجه تفرق و تضاد در استنبا شود، و هم شقوق و شعبه وحدت مردم روى زمين مى
ها و مردم را نسبت به هم دور و دشمن ساخته و  است و ملت در آراء اتخاذى نسبت به فلسفه و هدف حيات پيدا شده

  .سازد مى
در جريانهاى سياسى و اجتماعىِ روزِ  ى كهينگار مطلع و معروف امريكا نويسنده و روزنامه 2اين نظريه را والتر ليپمن

 : كند چنين بيان مى »فلسفه اجتماع«تاب دنياىِ غرب و شرق وارد است، در ك
 در بارهشوند ولى با اين وصف در آن كتب  اى از دانش محسوب مى كتاب مقدس و ساير كتب كلاسيك گنجينه...«

شود كه بشر بتواند پاسخ مسائل مشكل خويش را به وضوح و  هاى جامع و اصولى يافت نمى اصول اخلاقى گزارش
هاى دانش قوانين مشخصى براى روشن شدن نحوه رفتار بشر وجود ندارد و  در اين گنجينيه ...روشنى از آنان پيدا كند

اگر چنين دستورات و قوانين در اين كتب وجود داشت معلوم نبود كه وضع بشريت امروزى چه صورتى داشت و چه 
شرى نسبت به هم پيدا ها و مخاصمات وحشتناك و نفرتى كه دستجات مختلف ب زيرا كليه جنگ. تحولاتى يافته بود

 ».اند اند نتيجه استنتاج غلطى است كه مردم از اصول و دستورات كلى مندرج در اين كتب تحصيل نموده كرده
هاى غلط كه منتهى به مخالفت و دشمنى  قرآن به اين نكته يعنى اثر سوء اختلاف در كتاب و دين خدا و استنباط

دهد از اختلاف و  به پيغمبر آخر الزمان و به امت او كراراً و مؤكداً دستور مىشود عنايت و از آن امتناع داشته است،  مى
 : انشقاق چه ما بين خود و چه با ساير مذاهب توحيدى، احتراز نمايند

                                                 
 10/  )3(و آل عمران 70/  )5(مائده .1

2. WaIter Lipmann. 
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 1»...امُةً واحدةً فَاخْتَلفَوُا و ما كانَ النَّاس الاّ«
فَرَّقوُا دينهَم و كانُوا شيعا كلُُّ حزْبٍ بِما لدَيهِم منَ الَّذينَ . و لا تَكُونوُا منَ الْمشْركِينَ... «

  2».فَرحِونَ
»...عيدقاقٍ بتابِ لَفى شى الْكنَّ الَّذينَ اخْتَلفَوُا ف3».ا  
»َفى شى مْنهم تا لَسعيكانوُا ش و مَنَّ الَّذينَ فَرَّقوُا دينها مُرهَنَّما اما لىَ  ءبِماكانوُا  اهللا مُئهنَبي ثُم

 4».يفْعلوُنَ
شود كه  شود بلكه مأموريت مثبت داده و گفته مى نه تنها امر به خوددارى و احتراز از اختلاف و تفرقه و انشقاق مى

 .براى برقرارى دين واحد دعوت نما و استقامت ورزيده بين اهل كتاب اعتدال بر قرار ساز
 

 دور زدن اختلاف
واقعيتى است . در بسيارى موارد غير قابل احتراز است ) ها اختلاف در استنتاجها و در اتخاذ رويه و منهاج(لاف اما اخت

 اصلا بعثت پيغمبر ما و ظهور دين اسلام مگر خود يك آهنگ تازه در اين كنسرت اديان و افكار نبود؟. طبيعى و انسانى
تر و بر پايه عقل  تر و دقيق هر قدر يك دين عالي! منشعب شده است اتفاقاً از اسلام بيش از ساير اديان فرقه و مذهب

 .شود و استدلال باشد اشكال و اختلاف در درك و اجراى آن بيشتر مى
نمايد و تحميل نظريات اختلافى و فرعى و  قرآن به اين معنى توجه دارد و اصرار در مقابله كردن با آن نمى

 :دهد ى اهميت مىخواهد، به چيزِ ديگر اختصاصى را نمى
  5».ولوَ شاء ربك لجَعلَ النَّاس امُةً واحدةً و لا يزالوُنَ مخْتَلفينَ«
ما  واحدةً ولكنْ ليبلوُكُم فى لَجعلَكُم امُةً االلهولوَ شاَء . لكلٍُّ جعلْنا منْكُم شرعْةً و منهْاجا... «

 6».مرجْعكُم جميعا فَينَبِئُكُم بِما كُنتُم فيه تخَْتَلفوُنَ اهللا الخَيرات الىَ آتاَكُم فاَستَبِقوُ
 

نيست، ) و بنابراين مصلحت(شود اختلاف هميشه هست و خلاف مشيت خدا  كنيد كه صريحاً گفته مى ملاحظه مى
ايم آزمايش و تربيت نمائيم ، از اين بابت با هم  دادهبراى هر كدام از شما شريعت و طريقتى قرار داديم تا شما را با آنچه 

گرديد و او  منازعه و مجادله نداشته باشيد، در خيرات و خدمات از يكديگر جلو بزنيد بالاخره همگى پيش خدا برمى
 .هايتان را حل خواهد كرد اختلاف

لازمه حيات و تكامل، تفصيل و تنوع  .اصلا اختلاف در سليقه و در طريقه آنقدرها كه بدنام است نه بد است نه جرم
افراد و اجتماعات مختلف، ناچار بر حسب شرايط مربوط و احتياجات و مقتضيات و امكانات، هر يك طرفى را . است
با وجود و با توجه به . تشعب و تنوع عين تحرك و ترقى است. هاى يك درخت مثل شاخه. روند گيرند و پيش مى مى

                                                 
 ...ودند، ميانشان اختلاف افتادمردم جز يك امت نب:  19/  )10(يونس .1
ى كه دين خود را متفرق و قطعه قطعه كردند و دسته دسته شدند در حالى كه هر دسته و حزب ياز مشركين نباشيد، از آنهاو : ...  32و  31/  )30(روم .2

 .باشد دلخوش به آنچه نزد خودشان است مى
 .افكنىِ دورى هستند ىيهمانا كسانى كه در كتاب اختلاف و دشمنى كردند به يقين در جدا: ...  176/  )2(بقره. 3
وجه از آن گروه نيستى، همانا كه حساب و كار آنها  هيچ همانا كسانى كه دين خود را تجزيه و متفرق كردند و شعبه، شعبه شدند، تو به:  159/  )6(مانعا. 4

 .كنند آگاهشان خواهد ساخت به عهده خداست و بر آنچه مى
 .داد در حالى كه پيوسته مخالفت دارند رار مىخواست حتماً مردم را امت واحد ق و اگر پروردگارت مى:  118/  )11(هود. 5
داد ولكن خواسته است تا  خواست شما را امت واحد قرار مى براى هر كدام شما شريعتى و راه و طريقتى مقرر داشتيم و اگر خدا مى...  : 48/  )5(مائده. 6

گذاريد، بازگشت همگى شما به سوى خداست و او شما را در آنچه با شما را در آنچه به هر يك داده است بيازمايد، بنابراين در اعمال نيك مسابقه ب
 .يد آگاه خواهد ساختينما هم مخالفت مى



همان طور كه شاخ و . و در مقصد و منافع  أمشتركات در مبد. وحدت از راه مشتركات. آن بايد ايجاد وحدت كرد
وجود آورنده و ه اند و ريشه مشتركى دارند كه ب هاى پراكنده يك درخت از تنه واحدى روئيده و به آن پيوسته برگ

 .خوراك رساننده به همه است
ها  آنچه برادرها و خواهرها و سپس عموزاده. م در نظر بگيريمتواني به عنوان مثال ديگر خويشاوندى و خانواده را مى

نمايد  دهد و در بسيارى از مواقع ايجاد الفت و استفاده و استمداد و احياناً رفع اختلاف مى ها را به هم پيوند مى زاده و عمه
 .جمع شدن در خانه پدر بزرگ و احساس يك اتصال و ريشه مشترك است

كرده است پيش كشيدن ريشه واحد و تنه مشترك درخت كهن و پر شاخ و برگ امتهاى  قرآن راهى را كه اتخاذ
 .موحد است

ريشه يا مبدء واحد اهل كتاب خداست و تنه مشترك و پايه گذار اديان توحيدى امروزى يعنى پدر پيغمبران آنها 
 .ابراهيم خليل است

 :شود راسر قرآن مىاين سياست و فكر، محور دعوت و مرجع جدال با اهل كتاب در س
وقوُلوُا آمنَّا باِلَّذى اُنْزِلَ الَينا  الَّذينَ ظَلَموا منْهم الاَّباِلَّتى هى احَسنُ  جادلوُا اهَلَ الْكتابِ الاّولا تُ«

و حدوا كُملها ناَ ولها و كُملَياُنْزِلَ ا ونَ وملسم َنُ له1».نَح  
  2».كانَ منَ الْمشْرِكينَ ا كوُنُوا هودا اَو نصَارى تهَتدَوا قلُْ بلْ ملَّةَ ابراهيم حنيفاً و ماو قَالوُ«
ولانُشْركِ بِه شَيئاً و  االله نَعبد الاّ ء بينَناَ و بينكَُم اَلاَّقُلْ يا اهَلِ الْكتابِ تَعالوْا الى كَلمةٍ سوا«

تَّخونِ لاينْ دا ماببضاً اَرععضُناَ ب3»...االلهذَ ب 
علَيكُم اذْ كُنْتُم اَعداء فَالََّف بينَ  االلهجميعاً و لا تفََرَّقُوا و اذْكُرُوا نعمت  االلهو اعتصَموا بحِبلِ «

 4»....قُلوُبِكَم فاََصبحتُم بِنعمته اخوْاناً
 :ى آيات فوق ضرر ندارددقت مجدد رو

ها و  هاى تجمع و توسل به ريسمان الهى و عدم تفرق را الفت بين دل آيه آخر منظور يا لااقل يكى از محصول
 .5پس قصد و نقشه معلوم است چيست. فرمايد احساس برادرى در طريق امحاء دشمنى بيان مى

اند و حاضر نيستند زير  هاى مختلف ها و طريقت تآيه ما قبل آخر از كليه اهل كتاب كه داراى پيغمبران و شريع
د با هم بر سر كلمه مشتركى كه مورد قبول همگى ما يينمايد بيا پرچم اسلام محمدى و قرآن عربى بروند دعوت مى

از   اينكه جز خدا كسى را نپرستيم، چيزى را با او در اطاعت و پرستش شريك نسازيم و خارج  باشد جمع شويم و آن مى
 .است  راضى  ساده مشترك  اين حداقل به  اسلام .نگيريم  ارباب را  ناخودهايمخدا 

سوره بقره كه مضمون آن در آيات ديگر نيز چند بار آمده است نظريه و اصرار اهل كتاب را منعكس  135آيه 
گويد چه بهتر  بيد، قرآن مىيد تا راه سعادت و نجات بيايما بيا) ملت(گويند به دين و دسته  هر كدام از آنها مى. سازد مى

 .ورزيد كه جزو ملّت و پيرو ابراهيم شويم، ابراهيمى كه دوستدار خدا بود و از شرك اجتناب مى

                                                 
ايم و  يد ما به آنچه بر شما نازل شده است ايمان آوردهيتر باشد و بگو و با اهل كتاب مجادله نكنيد مگر به نحوى كه بهتر و شايسته:  46/  )29(عنكبوت. 1

 .ى است و ما تسليم شونده به او هستيمخداى ما و شما يك
 .و گفتند يهودى يا نصرانى باشيد تا هدايت يابيد بگو بلكه ملت ابراهيم كه حنيف بود و از مشركين نبوده باشيم:  135/  )2(بقره. 2
دا كسى را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار د ، اينكه جز خيياى كه بين ما و شما يكسان است بيا سوى كلمه هبگو اى اهل كتاب ب:  64/  )3(عمران آل. 3

 ...را ارباب خود سواى خدا نگيرد ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر
و دسته جمعى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خودتان به خاطر آوريد آن زمان كه دشمن بوديد :  103/  )3(عمران آل. 4

 ...تبديل به برادران يكديگر شديدوند داد و در اثر نعمت او هاى شما پي بوديد پس بين دل
 .البته اين آيه و توصيه، در پايان و پس از فراغ از بحث بسيار طولانى است كه با اهل كتاب به عمل آمده است .5



  
١٥ 

 

ها را در  بالاخره آيه اولى كه آن هم از ميان آيات مشابه مكرر نمونه آورده شده است طرز برخورد و شعار مسلمان
د؛ به هيچ وجه نبايد راه لجاج و تمسخر و تفاخر و تفرفه را در پيش گرفت گوي نمايد و مى بحث با اهل كتاب تعيين مى

ترين وجه به بحث با آنها پرداخته خود را از آنها وآنها را از خودمان بدانيم و پاى ريشه  بلكه بايد به نيكوترين و پسنديده
 .1مشترك يعنى خداى واحد را پيش بكشيم

  
  
 

 ها ها و دل دستگيره براى ذهن
توان در نظرها و خاطرها براى  قاد به خدا، اعتصام به حبل او و باز گشت به بدنه يا تنه مشترك را چگونه مىاين اعت

 هميشه و همه جا مجسم و تثبيت كرد؟
اين يك امر روانشناسى . است و از ذهنش فرارى است  براى بشر درك خداى ناديده نامحسوس هميشه مشكل بوده

و دست آويزى پيدا كند تا توجه روحى و تمركز فكرى او به كمك محسوسات و و طبيعى بشر است كه دستگيره 
 .ماديات فراهم شود

هاى مجرد و معنوى مثل وطن، شرافت ، علم، عدالت و مفاهيم مطلق نيز از دست آدم در  نه تنها خدا بلكه انديشه
 .روند مى

اى كه دنياى متمدن  آخرين مرحله و وسيله. ستى از همين جا به وجود آمده ايجو سازى و سمبل بت پرستى، مجسمه
ى است كه وضع كنندگان، يها است توسل به شخصيت هاى عالى در خاطرها پيدا كرده براى حضور و حك انديشه

اند و سپس علاوه بر نقاشى و نصب  ها و به نحوى از انحاء از مظاهر آن بوده پيشقدمان يا شهيد شدگان در راه آن انديشه
از قبيل خانه مسكونى شكسپير، گهواره . ى آنها، آنچه بيشتر معمول است، حفظ آثار و خاطرات آنها استها مجسمه

 ...بچگى و سالون زندگى ناپلئون، اطاق تولستوى با صندلى نشيمن او و غيره 
ها و  دار و مطالعات روى ميكرب هاى مراجعه مريضان سياه زخم در مورد پاستور فيلمى درست كرده بودند كه صحنه

مواجهه تصادفى او را با يك كشت، يا آبگوشتى كه اشتباهاً از مايع آلوده وارد آن شده بود و منجر به اختراع واكسن 
 .گذارند سازند و در معرض نمايش مى شهامت در مردم مى همين طور تحريك احساسات و حفظ. داد گرديد، نشان مى

 
از ميان آثار محسوس و . دارد ها را نگاه مى پرستى است فقط شعارها و سنّت پرستى و شخص قرآن چون مخالف بت

گاه مجسم كه هم خدا را به ياد بياورد و هم خاطره پيغمبرِ مشترك و پايه گذارِ اديان توحيدى را هميشه زنده و تازه ن
اى را كه ابراهيم براى عموم مردم و در كمال سادگى به پا كرده است حفظ كنند و مراسم  دارد، دستور داده است خانه

 .و مناسكى را كه ابراهيم انجام داد تكرار نمايند
و ها  هاى مركزى براى توجه حواس ها و حاكميت ها و خصوصيت اين خانه نخستين و آزاد شده از كليه قيود مالكيت

 .ها گرديد ها و تبلور ذكر و عشق به خدا به سود آدم نمازها، محور طواف
ى است كه  ابراهيم يها اعمال حج و مناسكى كه مقرر شده است هر كدام معرف و مظهر يكى از مراحل و صحنه

 : ى بشر رسيديخليل دچار شده و پله پله از عهده بر آمده به مقام پيشوا
دهد كه مبدل به ذبح گوسفند  م آن پدر و پسر را در راه عشق و اطاعت خدا نشان مىقربانى در منى فداكارى عظي

 ؛ گرديد

                                                 
خت خود كه غالباً قصد نابودى او و ها، آيا هيچ مؤسس مكتب و مسلك چنين بلندىِ نظر وسعه صدر آن هم بامخالفين سرس صرف نظر از همه حرف .1

 امت و شريعتش را داشتند نشان داده است؟
 ...ايد؟ تر ديده تر و مردانه انهتر، منصف آيا دعوت به سازش و صلح از اين منطقى



دويدن بين دو كوه صفا و مروه به ياد سر گردانى و دوندگى آن مادر در به در شده از قوم و ديار و در جستجوى 
و بالاخره به جوشش آب  يك قطره آب براى طفل شيرخوارى است كه از فرط گرمى و تشنگى مشرف به مرگ شده

 شود؛ زمزم منتهى مى
گويند حكايت از مواجهه مكرر شيطان با حضرت ابراهيم براى وسوسه و ممانعت او از قربانى  رمى جمرات را مى

 نمايد؛ كردن فرزند و سنگ انداختن ابراهيم به جانب او براى طرد كردن، مى
مصداق اسامى انتخاب شده ، رساننده معانى و منظورهاى وقوف در صحراى عرفات و سحرخيزى در مشعرالحرام، به 

اى كه براى آن  مربوطه بوده معلوم است كه بر معرفت و استشعار زائر بايد اضافه شود و مضامين دعاهاى عالى مرتبه
 مواقف وارد شده است خود دلالت كافى به اين معانى دارد؛
ه است و متمركز ساختن افكار و اعمال خود به سوى خدا و طواف دور خانه عبارت از گرديدن از روى علاقه و جذب

 براى خلق؛
دو ركعت نماز در مقام ابراهيم يعنى پا در جاپاىِ او گذاشتن و جاپاى انبياى ديگر و خاتم انبياء و على و ساير اوصياء 

با خلوص و صفا رو به و اين همه اصحاب و بزرگان و صلحا و خلق خدا از هزاران سال قبل تا حالا، كه در همان جا 
 !...اند ها و عهدها كرده ها و توبه درگاه خدا نموده دعاها و زاري
  تواند باشد؟ ترين حالات روحانى و عرفانى در شخص نمى ترين و زنده كننده آيا همين اعمال ياد آورنده

 
  براى مردم    

. شود اما قضيه در اينجا تمام نمى. اش بود نندهمناسك و مراسمى كه گفته شد از جهت خدا و سير دادن بنده به سوى آفري
 .سفارشها و آداب و شرايط خاص ديگرى براى حج وجود دارد كه هر كدام مبين معنى و متوجه به منظورى است

 
هاى طرفين آن را كه  ماه حج و ماه. اولاً، براى محيط زمانى و مكانى حج حريم امنيت و طهارت مقرر شده است 

 »مسجد الحرام«و  »بيت الحرام«اند و خود خانه و اطرافش  گفته و دانسته »شهر الحرام«رگشتن لازم است براى رسيدن و ب
 :آيات قرآن در اين زمينه صراحت و تأكيد دارد. است

  1»...و منْ دخَلهَ كانَ امناً ... «
مصلى و عهدِنا الى ابرهيم و  منْ مقاَمِ ابرَاهيمو اذْ جعلْناَ الْبيت مثابةً للنَّاسِ و امَنًا و اتَّخذُوا «

 ىتيرابَمعيلَ اَنْ طهس2»...ا  
 : فرمايد تا آنجا كه مى

»...جى الْحالَ فِلاجد وقَ ولا فُس فَثَ و3»...فلاَ ر  
از صيد حاجيان و از كمترين حتى جانوران و حشرات نيز بايد مصون . در آن حريم كسى حق جدال و نزاع ندارد

  .4آزار باشند
همان خلع سلاحى كه جامعه اتفاقِ ملل سه مرحله برايش قائل شده بود و (تر و خلع سلاح  آيا امنيت از اين عمومى

 شود؟ تر مى كامل) سازمان ملل هم هنوز نتوانسته است و نخواهد توانست تأمين كند
رحم و  انضباط و بى قبل از اسلام قبائل بى. مقوله تعارف و تكليف نيست دانيم اين حرمت و امنيت از به طورى كه مى

 !شد كردند و مدت سه ماه جنگ در سراسر عربستان تعطيل مى رعايت مى را  آنمعرفت عرب نيز  بى
 

                                                 
 ...و هر كس داخل آن شود در امان است: ... 97 /  )3(عمران آل .1
  .و پناه امن براى مردم قرار داديم و به ابراهيم و اسمعيل عهد كرديم خانه مرا پاكيزه نمايندو زمانى كه خانه را مرجع : ...  125/  )2(بقره .2
  ... ، وجود ندارد)بگومگو(در حج، نزديكى با همسر و انواع فسق و جدال : ...  197/  )2(بقره. 3
 .كنند حمت ديگران تكيه مىهاى خود روى مسئله امنيت محيط حج و عدم مزا آقاى طالقانى در تفسير و در سخنراني .4



  
١٧ 

 

ه ترين پوشاك را به تن كردن و با پاى تقريباً برهنه در زير آسمان خدا قسمت عمد ثانياً، احرام بستن يعنى ساده
ها و  حركات و اعمال را انجام دادن ، باز گشت به شكل اوليه و نهايت سادگى در خلقت و طبيعت و كنار زدن پيرايه

 .شود جهت اين همه سبب افتراق و دورى طبقات خلائق از يكديگر مى عوارضى است كه بى
. د اما ارتجاع و ركود استكن بازگشت به سادگى بدوى و حالات و عادات طبيعى البته ايجاد صفا و برادرى مى

 .چون به لحاظى برگشت به صدف تنگ كهنكى و خود بينى است
واقعى يا (خواهند مردم را دائماً مشغول و مغرور به افتخارات  هاى ملى و تبليغات نژادى باستانى كه مى اتفاقاً حماسه

ولى وقتى . باشد پرستى مى كهنهاجدادى نمايند مخالف روح تجدد است و متضمن و محرك تعصب و جمود و ) دروغى
استعفا و استغفار از زر و زيورهاى مادى و اعتبارى كه شخص به خود بسته است باشد و توجه و تعالى به سوى ذات 

 !و تزكيه و طيران است  تر بزرگشود بلكه قرار گرفتن در قالب  لايتناهى برود نه تنها غرور و ركود حاصل نمى
 

يا همسطحى كه مخصوصا در لباس احرام و در مواقف و مسالك حج به كار برده شده  ثالثاً، همشكلى و همرنگى
قبل از . اند، خود مطلبى است  وضيع و شريف و عرب و عجم را به يك صورت و در يك صف و جماعت قرار داده

نمايد و  م را لغو مىقرآن آن رسو. اسلام اشراف قريش و شيوخ و اعيان براى خود مواقف و معابر خاص قائل شده بودند
 : گويد مى

» النَّاس ثُ اَفاضينْ حافَيضوُا م 1»...ثُم  
در برابر همين خانه است كه پيغمبر آيه پرطنين و . حج خانه كعبه بايد مصداق و مظهر مساوات بين مردم باشد 

 : فرمايد لرزاننده منشور مساوات بشرى را اعلام مى
خَلقَْناكُم منْ ذَكَرٍ و اُنْثى و جعلْناكُم شُعوبا و قَبائلَ لتَعارفوُا انَّ اَكْرمَكُم  يا اَيها النَّاس انَّا«

ْندااللهع  2»...اتَقْكُم 
 :فرمايد و براى آنكه ترديد و تحريفى در منظور آيه پيدا نشود، در تفسيرش مى

 ».افتخارى نيست از اين پس قريشى را بر حبشى و عرب را بر عجم امتياز و«
كند، امير  ايد كه موقع طواف خانه دامن لباسش را يك عرب بيابانى لگد مى يقيناً حكايت آن امير غسانى را شنيده

گويد يا بايد از  برد، خليفه امي را احضار كرده مى عرب شكايت پيش عمر مى. زند سر و پا را كتك مى مغرور، عرب بى
ا جلب كنى يا او عمل تو را قصاص نمايد، امير كه چنين عدالت و مساوات را غير او معذرت بخواهى و رضايت او ر

 !ميرد كند و با در به درى و حسرت مى بيند شبانه فرار مى قابل تحمل مى
 

 انتقال مأموريت
حت هاى غير مجاز و غير مسلم است؟ يا مطلب واقعيت و صرا ى و تعميميهاى ادعا آيا اينها كه گفتيم تصور و تطبيق

 دارد؟
اما آنجا كه پيغمبر ديگر بايد وصيت كند و انتقال . هاى او كه به جاى خود روشن است عمل پيغمبر و موفقيت

ها در سراسر دنيا،  ها و محو بدي مأموريت به امت بدهد وظيفه جهانىِ دعوت مردمِ روى زمين و اقدام براى بسط خوبي
 .شود با صراحت و اصرار ابلاغ مى يعنى تشكيل امت واحد صالحِ مؤمنِ آزاد،

                                                 
 ...شوند، برگرديد مردم سرازير مىى كه يشما هم از همان راه و جا) كه از عرفات و مشعرالحرام فارغ شديد(پس از آن :  199/  )2(بقره. 1
بدانيد . طورى كه از هم شناخته بشويد  ل قرار داديم بهيها و قبا از مرد وزن و شما را در گروه) اعم(اى مردم ما شما را خلق كرديم : 13/  )49(حجرات. 2

 ...ترهاى شما هستند خدا با تقوى ترين شما نزد كه گرامى



در سوره آل عمران به دنبال آياتى كه در زمينه بحث با اهل كتاب دعوت به عضويت در ملت ابراهيم، معرفى 
 نخستين خانه براى مردم، فريضه حج، چنگ زدن دسته جمعى به ريسمان الهى و عدم پراكندگى ، ياد آورى نعمت

رسيم كه دستور تشكيل گروه مخصوص براى دعوت به  بينيم بالاخره به اين آيه مى برادرى و نجات از پرتگاه آتش مى
 : خير است

  1»... عنِ الْمنْكَرِ ولْتَكنُْ منْكُم امُةٌ يدعونَ الىَ الخَْيرِ و يأمرُونَ باِلْمعروُف و ينْهونَ«
و توصيه مستقيم به اهل  »خروج بر مردم«صطلاح سپس شش آيه بعد همين سفارش به صورت تشويق و با ذكر ا

 :شود كتاب تكرار مى
  2»...اهللالْمنْكَرِ و تؤُمْنوُنَ بِ كُنْتُم خَيرَ اُمةٍ اخُْرِجت للنَّاسِ تاَمْرُونَ باِلْمعرُوف و تَنهْونَ عنِ«
» مْنهم مَراً لهتابِ لَكانَ خَيلُ الْكنَ اَهام َلو و مُاَكْثَره نوُنَ وْؤمقوُنَ الْم3».الفْاس 

در سوره بقره باز بعد از آيات جدال با اهل كتاب، پيش كشيدن ابراهيم و ساختمان خانه كعبه و بالاخره تغيير قبله از 
و شاهد خوريم كه به امت اسلام به طور كلى مأموريت واسطشدن ميان خلق و خالق  المقدس به مكه به اين آيه برمى بيت

و خوب معلوم است كه مردم ديگر منحصرًا مردم مسلمان يا عرب نيست بلكه مردم جهان (بودن براى مردم  و نمونه
 : ها شاهد و نمونه بوده است شود، همان طور كه پيغمبر براى مسلمان داده مى) است

  5»...الرَّسولُ علَيكُم شهَيداً نَّاسِ و يكوُنَلتَكوُنوُا شهُداء علىَ ال 4و كَذلَك جعلْناَكُم امُةً وسطًا«
 : گردد بالاخره خود سوره حج كه اختصاص بيشتر به اين فريضه دارد به اين آيه ختم مى

الدينِ منْ حرجٍَ ملَّةَ اَبيكُم  حقَّ جهِاده هواجتَبكُم و ما جعلَ علَيكُم فى االلهو جاهدوا فى «
رهيمبا لُ ونْ قَبمينَ ملسالْم ا كُممسوه  داءتَكوُنوُا شُه و كُملَيولُ شَهيداً عكوُنَ الرَّسيى هذالف

 6».و نعم النَّصيرُ هو موليكُم فَنعم الْمولى االلهفَاَقيموا الصلوةَ واتوُا الزَّكوةَ واعتصَموا بِ علىَ النَّاسِ
چندى پيرامون اتحاد ) هاى يا ايده(ها و آيات متعدد قرآن مفهوم و منظورهاى  كنيد كه در سوره ظه مىپس ملاح

شود كه متوجه و متمركز در فريضه حج بوده و بر مجموع آنها خورشيد توحيد  ديده مى »ناس ، ابراهيم ، بيت«مثلث 
 :پرتو افكن است

اوات و برادرى ، صلح و آزادى و بالاخره وحدت اديان و ، امنيت و خلع سلاح ، مس) جسمى و اخلاقى(طهارت 
 .امتها

                                                 
كه دعوت به خير و خوبى نمايند، امور پسنديده و مطلوب را پيش برند و ) يا تشكيل شود(و حتماً بايد از شما گروهى باشد :  104/  )3(عمران آل .1

  )... امر به معروف و نهى از منكر(اشند ها را جلوگير ب ها و نامطلوب زشتي
تواند چنين دلالت داشته  آمده است مى »امر به معروف و نهى از منكر«جداى از  »ايمان به خدا«اى در اينجا قابل توجه است اينكه  از نظر تقسيرى نكته. 2

 .ى و اخلاقى استيها به طور كلى واز جنبه دنيا باشد كه امر به معروف و نهى از منكر تبليغ دين نيست بلكه اشاعه خوبى و امحاء بدي
آمده است در زمينه همان مسئله منافع است كه ذيلِ عنوانِ هم فال و هم تماشا ) 104/  )3(عمران آل(كه در آيه قبل  »يدعونَ الىَ الخْيَرِ«همچنين مسئله 

  .ةِ حسنَةً را در تأييد و تكميل آورديمو فى الاْخرَ« آتناَ فى الدنيْا حسنَه«متذكر شديم و آيه 
يد و ايمان به خدا بياوريد، و يها نما ها و ازاله بدي شديد كه براى خدمت به مردم خروج كرده اشاعه نيكي شما بهترين امتى مى:  110/  )3(عمران آل. 3

 .و بيشترشان بد كارنداند  ا مؤمناگر اهل كتاب ايمان بياورند حتماً برايشان بهتر است، تعدادى از آنه
 .تناسب با سياق و با منظور آيه باشد آيد بى كنند كه به نظر مى رو و معتدلِ غير افراط و تفريطى ترجمه مى را غالباً امت ميانه »امت وسط«. 4

 االلهنحن الامة الوسطى و نحن شهداء . كند ىمعنى م »امت واسط«يا در بيان فارسى  »امةُ الوْسطى« را  آن) ع(البحرين به روايت از حضرت صادق  مجمع
 .على خلقه و حججه فى ارضه و الرسول شاهد علينا

 ...د و رسول هم بر شما شاهد باشدقرار داديم تا شاهد بر مردم باشي) يا رابط( و به اين ترتيب شما را امت واسط :  143/  )2(بقره .5
ه حق اوست جهاد كنيد ، اوست كه شما را بر گزيده است و در دين بر شما حرج و سختگيرى قرار طورك خدا آن) كار يا راه(و در :  78/  )22(حج. 6

و (، رسول بر شما شاهد )دين يا مأموريت(نداده است، ملت پدرتان ابراهيم هستند كه او شما را پيشاپيش، مسلمان نامگذارى كرده است و تا در اين 
چه سرور . را بدهيد و چنگ به خدا بزيند كه آقا و سرور شما اوست ات ردم ، پس نماز را به پا داريد و زكى بر ميباشد و شما شاهدها) حجت و نمونه

 ! خوب و چه ياور خوب
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 ، هاست كعبه اگر خانه خداست خانه ملت

 .خانه صلح است ، خانه آزادى است
 .خانه مردم است

 
 نيز موجود... مقتضى موجود و مانع 
ستجات مردم در پناه  آنكه افراد و د در مكان و زمان حج همه شرايط و لوازم را براى) ص(خداى ابراهيم و محمد

ها و امتيازات ، برادروار در صف مساوات دور هم  ترين صورت، با ديد وسيع بشرى ، دور از آلودگي امنيت به ساده
ها كنند هم به حقايق دين و سنت پيغمبر آشنا شوند و هم به وضع تجارت و اقتصاد  بنشينند و آزادانه رفع مخالفت

  .1اللملى  سر و سامان بخشند بين
 پس اينك كه مقتضى از هر جهت موجود است چرا تفاهم و توحيد تأمين نشده است؟

حتى مكه قبل از . البته چنين نيست كه به هيچ وجه استفاده از اين وسيله نشده و تبليغ و تقريب به عمل نيامده باشد
تمام نقاط جزيره به زير سايه خود هاى حرام گويندگان و شعراء عرب را از  اسلام با موقعيت قراردادى كه داشت در ماه

يك نوع مسابقه . شد در معرض اطلاع و قضاوت عامه گذارده مى) هر چه بود(كرد و در آنجا افكار و عواطف  جمع مى
 .آويختند آمد و شاهكارهاى شعرى را به ديوار خانه مى هنرى يا فكرى آزاد به عمل مى

واقعاً با . گرديد تجارتى نيز از هر سو به آنجا سرازير و مبادله مىعلاوه بر تجمع و تبادل محصولات ذوقى، كالاهاى 
اش را  اجابت دعاى ابراهيم سرزمينى كه فاقد هر گونه استعداد كشاورزى ، صيادى ، معدنى و انسانى بود و يگانه سرمايه

فكار و اموال شد و برخوردار از داد يك نوع بازار مكاره دائمى براى افراد و ا تابلوىِ خانه خدا و حريمِ امنيت تشكيل مى
 .روزى و فراوانى گرديد

 .در غيرِ موسمِ حج نيز خانه مكه مجلس مشاوره يا دارالندوه سران قريش براى حل و عقد امور جامعه كوچكشان بود
بودن خانه « امن»و « مثابه»خود پيغمبر با وجود قدرت خصمانه قريش و ممانعتهاى همه جانبه، بنا به خصوصيت 

انست آيات قرآن و آئين اسلام را به گوش ساكنين و زائرين مكه برساند تا آنجا كه فداكارانى از اشراف و غلامان تو
 .مكه دور او را گرفتند، و از همان جا نيز مقدمات بيعت عقبه و پذيرش مردم مدينه فراهم شد

 .بعد از اسلام بازار حج خيلى پاكتر ، وسيعتر ، گرمتر و دامنه دارتر شد
در مكه بود كه حضرت . نمودند ائمه اطهار در موارد گوناگون از زيارت حج استفاده و ارشاد خلق مى

امتناع از بيعت با يزيد و اجابت دعوت مردم كوفه و قصد حركت و شهادت خود را به دنياى آن زمان ) ع(سيدالشهداء
 .اعلام كرد

آن معترضِ آشفته و منقدّ   به) ع(نويسند حضرت صادق مىمحيط و موسم بود كه   نمونه در همين  طور باز هم به
خواهد سرفه كند و آنچه در دل  دهد كه به قول خودش هر چه مى العوجاء پدروار ميدان مى پيشه يعنى ابن ابى عصيان

 .پردازد دهد و به تعليمش مى عليه دين و دنيا دارد بگويد و پس از آنكه آرامش يافت به سئوالاتش جواب مى
اما بايد . است ؛ مكرر در تاريخ قبل از اسلام و بعد از اسلام نقش مركز تبليغ و تحرك و قيام را ايفا نموده كهم

 .است   تر از آنچه وظيفه ارجاعى الهى بوده تصديق كرد كه خيلى به ندرت و به طور ناقص ، و در سطح فوق العاده نازل
 .مانع هم بايد مفقود باشد. تضى موجود باشدالبته كافى نيست كه براى حصول يك منظور فقط مق

در خانه كعبه تا آنجا كه مربوط به واضع و واگذارنده خانه است، مقتضى موجود و مانع مفقود بوده و هست ولى از 
 ناحيه مردم هم آيا چنين بوده است؟

                                                 
 .يدينماآورده شده است مراجعه  195كه در پاورقى صفحه ) ع(مجدداً به حديث حضرت صادق . 1



 كنند؟ اند و مى ها منظور صاحب اصلى خانه را درك كرده اولاً، آيا مسلمان
رحمةً ...«و  1»...كاَفَّةً للنَّاسِ...«وسيع همگانى و انسانى قرآن ، آن سعه صدر و خلق عظيم نبوى كه  آن افق ديد

و بالاخره آن مأموريت ) ع(مساوات و عدالتخواهى و دورانديشى على است،  آن آزادمنشىِ بشردوستانه و 2».للْعالَمينَ
ا روح برتر از خصوصيات مذهبى و شريعتى و خالى از تنگيهاى جهانى كه به امت مسلمان داده شده و بايد توام ب

 اى باشد، از صدر اسلام تاكنون در چند نفر ديده شده است؟ خودستائى و تعصبهاى كوته نظرانه نژادى و فرقه
ت دانيم همان طورى كه قبل از اسلام خانه خدا داده مردم در زير كليد و تيول اشراف جاهلي ثانياً، به طورى كه مى

بعد از رحلت حضرت رسول نيز خلافت اسلام و زعامت مسلمين از خانه نبوت و از محور امامت خارج . قرار گرفته بود
را اشغال نموده خود را امام مردم و اميرالمؤمنين خواندند كه بيشتر ) ص(و محمد) ع(كسانى كرسى ابراهيم. گرديد

و تازه سختگيرها و پرهيزكارانشان اسلام را در رياست . شدند مى 3».ينَلا ينَالُ عهدى الظَّالم...«مشمول جواب الهى 
 .كردند نه در كسوت انسانى و عظمت جهانى آن و در وحدت الهى قريشى و سيادت عربى درك مى

 .توانستند بفهمند و بكنند، تشريفات عبادى و مناسك صورى حج بوده است ها مى حد اعلاى آنچه خلفا و مسلمان
خانه كعبه به دستور خلفا چندين بار محاصره و مورد خرابى و غارت و . آمد رعايت حقوق و حريم به عمل نمىحتى 

هاى مذهبى و سلب امنيت را تا آنجا رساندند كه چندين هزار زائر ايرانى را در  سلاطين عثمانى تعصب. قتل عام گرديد
 ... !ندزمان شاه طهماسب ، لباس احرام به تن، از دم تيغ گذراند

عثمان سقوط كرد استعمارِ مسيحى اختيار خانه و اداره حج را به دست  اما پس از آنكه استبداد دينى و دولتىِ آل
ديديم كه چند سال . هاى اسلامى داد كه مذاهب چهارگانه اهل تسنن را هم قبول نداشت ترين و جامدترين فرقه متعصب

 !اى هوا و ازدحام جمعيت اختيار از حلقومش گرفته بود، آوردندقبل چه به سر آن حاجى بيچاره يزدى كه گرم
 

 استيفاى حقوق موروثى
ى به عهده خود يدرست است كه آنجا خانه خدا يا مردم است ولى در هر حال دفاع از آن و از حقوق و مزاياى اعطا

 :فرمايد مردم است ، زيرا كه مى
»... فْعلا دَلوبِ االلهو مَضهعب النَّاسو عبِي و عوامص تمدضٍ لَهعب  ما اسذْكَرُ فيهي ساجِدم و اتَلوص

 4»... االله
  5»...لايغَيرُ ما بقِوَمٍ حتَّى يغَيرُوا ما باَِنفُْسهِم  اهللانَّ ... «
ر آنهاست، آزاد شده از قيد اول بايد بفهمند كه يك خانه موروثى دارند كه براى خاط) و مردم دنيا(مردم مسلمان 

ها و ملُوك، جهت مراجعه ، اجتماع ، قيام و توحيد، و پس از آن در مقام استيفاىِ چنين حق و ايفاىِ چنان نقش و  مالك
 .وظيفه بر آيند

كه انتظامات و اداره مكه، لااقل در موسم حج، دراختيار يك هيئت برادرى ) و چقدر لازم است(چه مانعى دارد 
 كه منتخب و با صلاحيت باشد قرار گيرد؟) فعلا تا نوبت بين المللى جهانى آن برسد(مللى اسلامى ال بين

امتى كه مأموريت و سرنوشتش خروج براى خير و خدمت بر مردم جهان است به اين ترتيب نشان دهد كه شايستگى 
 .ر ندارد با چنين تصميم و تمرين دارا شودو اگ. اداره امنيت و آزادى را به طور نمونه در مكان و زمان محدود حج دارد

 
                                                 

 ... مگر براى همه مردم : ... 28/  )34(سبا. 1
 .مگر رحمتى براى همه جهانيان: ... 107/  )21(انبياء. 2
 .پيمان من ستمكاران را در برنگيرد...  : 124/  )2(بقره .3
و ) ؟(ها ها و آتشكده ها و كنيسه نمود حتماً صومعه اى از مردم را به وسيله دسته ديگر دفع نمى نبود كه خدا دسته) چنين(و اگر : ...  40/  )22(حج .4

 ...گرديد شود خراب مى ام خدا ياد مىمساجدى كه در آنها ن
  ... دهد مگر آنكه آنها خود را تغيير دهند به يقين خداوند تغييرى در وضع يك ملت و مردم نمى... : 11/  )13(رعد. 5



  
٢١ 

 

 سلاح صلح
 شد؟ خواهد  عملى  ىيو منظورها  منطق  چنين و آمد خواهد بالا فكرها  سطح  وقت  چه

تازه، به فرض كه روح حج در قالب ابراهيمى آن فهميده و اجرا گرديد، بالاخره چه وقت صلح جهانى و وحدت 
 ...انسانى درست خواهد شد؟

ممكن است . كشد جهانى حج پيش مى »منافع«و هر علاقمند به ) يا خواننده(ؤالاتى است كه شنونده اينها س
 را  آنهاى با منافع متضاد  هاى بيشمار و دولت يد در دنياى علم وصنعت امروزى كه ملتيپوزخندى نيز زير لب زده بگو

تدبير و تزويرها در اختيار دارند و به طور كلى مدارِ ها و  ها و دانش هاى نيرومند عجيب با سرمايه اند و سلاح پر كرده
امور بر زر و زور است ، گرديدن به دور يك چهار ديوارى كهنه و پرتاب چند تا ريگ هزار دست گشته و بالاخره 

 د؟پيكر جهان واقعيات داشته باش تواند در برابر مشكلات كوه ريختنِ خونِ يك حيوانِ زبان بسته، چه اثر و ارزشى مى
كنند اما درست  صحيح است كه جمعيت و لشكر ، علم و صنعت، پول و سياست، در دنيا خيلى كارها كرده و مى

بوده ) تعرضى و تدافعى(اند بيشتر در جهت تشديد اختلافات و در خدمت جنگ  بينيم آنچه اينها كرده كه دقت كنيم مى
 .اند گذاشته كمتر به عنوان اسبابِ كار امنيت و صلح پا به ميدان. است

البته بشردوستان و جمعيتهاى طرفدار صلح، از طريق مطبوعات و فيلم و مظاهر ديگر دانش و فكر، متوسل به تبليغات 
آورى بودجه و جلب سياستهاى مؤثر براى مبارزه با جنگ و پيروزى صلح و يگانگى تلاش فراوان به  شوند و در جمع مى

اند و يا خيلى بيش از  بينيم كسانى هم كه صاحب علم و فن و آتش كنيم مىاما باز وقتى درست دقت . دهند خرج مى
ساده، حتى شعائر  تر كوچكبه چيزهاى خيلى . آورند هاى ديگرى روى مى ماها زور و پول دارند براى اين كار به سلاح

 :ها اثر كند ها و عاطفه ى كه روى عقيدهيها يا سمبل
 يا پرپر شده تولك رفته،يك كبوتر خيالىِ علف به منقار گرفته 

 دوستى را نشان دهد، هاى شيرين زندگى و ييهاى وحشتناك جنگ و زيبا كه زشتي ييها ها و فيلم سخنراني
 اى كه عنوان صلح روى آن گذاشته باشند، خاطره يا خانه

ت و صلح تظاهر و تجمعهايى هنگفت كه سياه لشكرى از عوام و تشنگان صلح را نشان    دهد يا القاى فكر وحد
 نمايد،

 جايزه نوبل به بهترين نوشته،
 ها، آميختن فرهنگ ها و به هم آموختنِ زبان هاى روابط فرهنگى براى به هم برنامه

 ى افراد و انس و تفاهم،ياى براى آشنا هاى سياحتى و مبادله مسافرت
... 

هاى دوگانگى و دشمنى از  تا ريشهشان از يكديگر و از زندگى عوض نشود و  ها و طرز تلقى طبيعى است كه تا آدم
 .ها بريده نشود، تا دنيا دنياست همين آش است و همين كاسه ها و دماغ بيخ دل

) مارس 27(پنجمين سالگرد روز تĤتر  مدير كل مؤسسه فرهنگى جهانى يونسكو در پيام خود به مناسبت 1»رنه مائو«
  : چنين اظهار داشته بود

 ...آموزى كه انسان يعنى عمل و عمل يعنى ايمان  تايم كه به ما مىس مى) تĤتر را(من تو را  ...«
ها و مرزهاى  ى نهفته است كه بالاتر از اختلافيشود نيرو در اجتماعاتى كه به اين منظور در جامعه بشرى تشكيل مى

مجزاّ و منفردى تماشاچيان تĤتر به خلاف ديگر هنرهاى نمايشى، افراد . طبيعى و اجتماعى و حتى فرهنگى قرار دارد
يابند  اند و هر گاه گمشده خويش را مى دهند كه در جستجوى روح خويش نيستند بلكه جامعه مشتركى را تشكيل مى

 »...آن را ديگر ازياد نخواهند برد
 

                                                 
1  . Rene Maho 



هر قدر مبناى ايمان بلندتر و . ايمان منشأ عمل و انسانيت است. سازد كند و عمل انسان را مى ايمان عمل مى آرى،
 .شود تر مى تر و قوى تر باشد، به همان قرار آثار آن عالى ممحك
بيند، ضمناً تماشاچيان تĤتر را در هر جا كه  ها و مرزها مى كند و آن را فوق اختلاف تĤتر را ستايش مى »رنه مائو«

د ديگر از شناسد كه به دنبال روح گمشده خويش هستند و چون آن را بيابن باشند تشكيل دهندگان جامعه مشتركى مى
ياد نخواهند برد ، به اين ترتيب تĤتر وسيله نيرومندى براى تفاهم افراد و تشكيل جامعه مشترك و ابقاى روح عالى 

 .واحدى است كه به آن نيازمنديم و چون بيابيم بايد نگاهش بداريم
 

 كه آفريده خودمان است؟ى كه ما را آفريده است ، ارزش و اثرش كمتر از تĤتر است يپرسم آيا خدا، خدا بنده مى
ذلك از  بشر  مخلوق خود را بستايد بهتر است يا كسى را كه مافوق او و در اعلى مرتبه كمال و صفاست و مع

 ! است ؟ تر نزديكهركس به او 
 تركه من از وى دورم وين عجب   من است از من به تر نزديكدوست 

 ورمــجـمهن ـن و مـار مـنـدر ك    گفت كه دوست كنم با كه توان چه
 

مسلماً جامعه مشترك واقعى بشر زودتر و بهتر تشكيل خواهد  »خانه مردم«جمعى او در  با پرستش خدا و ستايش دسته
 .اى صلح و سعادت تأمين خواهد گشت شد و تنها با تشكيل چنين جامعه

 پايان
  
 

 


